
 
سؤال/جواب ١٨: منظور از قلب و رگ گردن در آیھ ی١٩ انفال و ١۶ ق 

 
سُـولِ إذَِا دَعَـاكُـمْ لـِمَا  َِّ وَلـِلرَّ ِO سـؤال/ ١٨: قـال تـعالـى: ﴿یـَا أیَُّـھَا الَّـذِیـنَ آمَـنوُا اسْـتجَِیبوُا

یحُْییِكُمْ وَاعْلمَُوا أنََّ اللهََّ یحَُولُ بیَْنَ الْمَرْءِ وَقلَْبھِِ وَأنََّھُ إلِیَْھِ تحُْشَرُونَ﴾ ([238]). 
نْـسَانَ وَنـَعْلمَُ مَـا تـُوَسْـوِسُ بـِھِ نـَفْسُھُ وَنـَحْنُ أقَْـرَبُ إلِـَیْھِ   وقـال تـعالـى: ﴿وَلـَقدَْ خَـلقَْناَ الأِْ

مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ﴾ ([239]). ما المراد من القلب وحبل الورید في الآیتین؟! 
پرسش ۱۸: منظور از قلب و رگ گردن در آیه ی ۱۹ انفال و ۱۶ ق. 

خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: ﴿ ای کسانی که ایـمان آورده ایـد، چـون خـدا و پـیامـبرش 
شـما را بـه چـیزی فـراخـوانـند که زنـدگـیتان می بخشـد، دعـوتـشان را اجـابـت کنید و 
بـدانـید که خـدا مـیان آدمی و قـلبش حـایـل اسـت و هـمه بـه پـیشگاه او گـرد آورده 

شوید ﴾([240]) . 
گـاه هسـتیم؛  و نیز می فـرمـاید: ﴿ مـا آدمی را آفـریـده ایـم و از وسـوسـه هـای نـفس او آ

زیرا از رگ گردن به او نزدیک تریم ﴾([241]) . 
در این دو آیه، منظور از قلب و رگ گردن چیست؟ 

 
الـجواب: الـمرء أي الإنـسان الـمؤمـن بـاO وبـحجة الله فـي أرضـھ، وقـلبھ: أي الـحجة 
عـلى الخـلق. فـالـقلب ھـو الإمـام الـمعصوم، ومـثل الـمعصوم بـالـقلب؛ لأنـھ مـثلھ یـدیـر 

شؤون الكون كما أنّ القلب یدیر شؤون بدن الإنسان. 
پـاسـخ: «مـرء» یعنی انـسان مـؤمـن بـه خـدا و بـه حـجّت خـدا در زمینش، و «دل او» 
یعنی حـجّت بـر خـلق. بـنابـراین قـلب یا دل هـمان امـام مـعصوم اسـت و مـعصوم را بـه 
قـلب تشـبیه کرده اسـت؛ زیرا هـمچون قـلب که کارهـای بـدن انـسان را بـه گـردش 

درمی آورد، کارهای هستی را اداره می کند. 
 



وحـبل الـوریـد ھـو الإمـام الـمعصوم، فـھو حـبل الله الـمتین ([242])، وھـو الـباب الـذي 
یـرد مـنھ الـفیض الإلھـي إلـى الخـلق. والـمعصوم ھـو أقـرب مخـلوق لـلإنـسان الـمؤمـن، 

وبھ یتوسل المؤمن لقضاء الحوائج عند الله سبحانھ. 
رگ گـردن هـمان امـام مـعصوم اسـت؛ او ریسمان اسـتوار خـداونـد اسـت (حـبل الـله 
المتین)([243]) و او هــمان دری اســت که فیض الهی بــه ســوی خــلق از آن بیرون 
می آید. مـعصوم، نـزدیک تـرین مخـلوق بـه انـسان مـؤمـن اسـت و مـؤمـن بـرای بـرآورده 

شدن حوایج و نیازهایش توسط خدای سبحان به او متوسّل می شود. 
 

وھـذه الآیـات تـُبین لـلناس أنّ الله أقـرب لـكم مـن الأنـبیاء والـمرسـلین والأئـمة ، والله 
یـحول بـینكم وبـینھم إذا كـنتم مـتوجھـین لـھم لـقضاء حـوائـجكم، فـأنـتم بھـذا تتخـذونـھم 
آلـھة مـن دون الله، ولـكن اجـعلوھـم وسـیلة إلـى الله لـقضاء الـحاجـة والـشفاعـة عـند الله، 
فـھم  لا یـشفعون، ولا یـتكلمون إلا بـإذن مـن الله سـبحانـھ ﴿بـأمَْـرِهِ یـَعْمَلوُنَ﴾ ([244])، 
فـكیف یـأذن الله لـھم أن یـشفعوا لـعبدٍ أعـمى لا یـرى الله، (عـمیت عـین لا تـراك)، قـال 
تـعالـى: ﴿مَـنْ ذَا الـّذِي یـَشْفعَُ عِـنْدَهُ إلاَِّ بـِإذِْنـِھِ﴾ ([245])، وقـال تـعالـى: ﴿لا یـَتكََلَّمُونَ إلاَِّ مَـنْ 

حْمَنُ وَقاَلَ صَوَاباً﴾ ([246]).  أذَِنَ لھَُ الرَّ
این آیات بـرای مـردم بیان می کند که خـداونـد از انبیا و فـرسـتادگـان و ائـمه (ع) بـه 
شـما نـزدیک تـر اسـت و اگـر شـما در بـرآورده شـدن نیازهـایتان بـه آن هـا روی آورید، خـدا 
بین شـما و آن هـا حـایل می شـود زیرا شـما بـا این کار، آن هـا را بـه عـنوان خـدایانی بـه 
غیر از الـله بـرگـزیده  اید؛ در حـالی که آن هـا را وسیله ای بـه سـوی خـداونـد بـه جهـت رفـع 
نیازهـا و شـفاعـت نـزد خـداونـد، قـرار داده اسـت. آن هـا شـفاعتی نمی کنند و سخنی 
نمی گـویند مـگر بـا اذن و اجـازه ی خـداونـد سـبحان ﴿ بـه فـرمـان او کار می کنند ﴾
([247]) . چـگونـه خـداونـد بـه آن هـا اجـازه ی شـفاعـت بـرای بـنده ای را بـدهـد که خـدا را 
نمی بیند؟! «عمیت عین لاتــراک» (کور شــود دیده ای که تــو را نبیند). خــداونــد 
مــتعال می فــرمــاید: ﴿ چــه کسی جــز بــه اذن او در نــزد او شــفاعــت کند؟﴾([248]) و 



همچنین ﴿ کسی سـخن نمی گـویـد مـگر کسی که خـدای رحـمان بـه او رخـصت دهـد و 
او سخن به صواب گوید ﴾([249]) . 
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